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 مسئولیت مالی ولی خاصتحلیل و بررسی 
 )18/01/1400، تاریخ تصویب 15/09/1399 تاریخ دریافت( 

 1دکتر محمدمهدي کریمی نیا
 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 2محمدحسین مصدر الامور
 ه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی مؤسسه حقوق و قضاي اسلامیدانش آموخت

 3دکتر مجتبی انصاري مقدم
 دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد، پژوهشگر مطالعات اسلامی و مدرس دانشگاه

 4دکتر مرتضی فاضلی
 دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

 چکیده
شود، که با ر، جد پدري و وصی منصوب از جانب ایشان اطلاق میولی خاص که بر پد

توجه به شرع و قانون از اختیارات وسیع در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیه خود 
برخوردارند. در همین راستا شارع مقدس و به دنبال آن قوانین موضوعه ایران به جهت تأمین و 

لیف اولیاي آن ها، احکام و قوانین متعددي را حفظ حقوق محجورین و در مقابل، تعیین تکا
جعل نموده است. در این باب اگرچه آراء مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان بیان شده است، 

آید، نظریه وجوب رعایت به نظر می اما آنچه پس بررسی ادله، صحیح و مورد پذیرش
اولیاي خاص و نحوه مصلحت در تصرفات واقع شده از سوي ولی است. در ادامه شرایط 
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گیرد. همچنین در باب جواز و تصرفات آنان در قالب عقود مختلف مورد بحث و تبیین قرار می
عدم حواز اخذ اجرت توسط اولیاي مذکور و میزان آن در برابر خدماتی که در جهت حفظ و 

أکُل فَلی«توان گفت که به سبب وجود عبارت دهند، میاداره اموال مولی علیهم انجام می
سوره نساء، اصل محترم بودن فعل مسلم، اصل عدم ضرر و همچنین با  6در آیه » بِالمعروف

 قانون مدنی، اخذ اجرت المثل براي اولیاء جایز است.  1246وحدت ملاك از ماده 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولی خاص، ولی قهري، وصی، مولی علیه، مسئولیت مالی، مصلحت، غبطهواژگان کلیدي: 
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 بخش اول: کلیات
ر محجورین به سبب عدم اهلیت آن ها در استیفا حقوق، در فقه امامیه و به تبع آن حقوق امو

موضوعه ایران برعهده پدر، جد پدري، وصی منصوب از جانب آن ها، قیم، امین، مادر و به 
باشد. براي مثال در امور طور کلی هر شخصی که حضانت چنین افرادي را دارا است، می

به دو دسته نگه داري و تربیت اطفال و اداره اموال آن ها اشاره شده  اطفال در قانون مدنی
است. در نحوه تعیین افراد مذکور گاهاً حکم قضایی دخیل است مانند: تعیین قیم، ضم امین و 
واگذاري حضانت اطفال به مادر و یا سایر افراد و گاهاً بدون دخالت قضایی و به صورت 

شود، ولایت با ولادت میان پدر و جد پدري با طفل برقرار می قهري، به واسطه رابطه نسبی که
شود. وصی نیز که از شود، که ولایت قهري نامیده میاز جانب شارع براي آن ها جعل می

شود نیز در حکم این افراد جانب پدر و یا جدي پدري براي اداره امور مولی علیه منصوب می
شود. اولیاي خاص به سبب حاً ولی خاص گفته میقرار گرفته و به مجموع این افراد اصطلا

ولایتی که شرعاً برعهده دارند، داراي احکام و تکالیف خاص نسبت به امور مولی علیهم بوده 
در این میان سؤالی که مطرح  و همچنین باید از ویژگی هاي احصا شده اي برخوردار باشند.

بت به مولی علیه و همچنین شود، چگونگی نقش ولی خاص و حقوق و تکالیف آن نسمی
مقاله حاضر با هدف بررسی فقهی و حقوقی  گستره اختیارات وي در زمینه امور مالی اوست.

مسئولیت مالی ولی خاص شکل گرفته است. در این راستا، مفهوم ولایت و مصلحت، شرایط 
ورد اهلیت، شرایط فعلی و مصادیق تصرف و همچنین میزان اجرت در برابر خدمات اولیا م

  گیرد.بررسی قرار می

 بند اول: مفهوم ولایت
همچنین در عربی لفظ  ولایت در لغت فارسی به معناي حکومت و تسلط داشتن است.

 معانی متعددي است که اهم آن قرب و نزدیکیداراي  ولایت (به فتح واو و نیز به کسر واو)
بر  شرعی شخص ا تواناییر فقها نیز ولایت .) بیان شده است1161، ص6هـ، ج1407(جوهري، 

م، 2006به نحو صحصح و نافذ دانسته اند (زیدان، مال خود یا مال ونفس دیگران تصرف در 

گیرد. همچنین در باب جواز و تصرفات آنان در قالب عقود مختلف مورد بحث و تبیین قرار می
عدم حواز اخذ اجرت توسط اولیاي مذکور و میزان آن در برابر خدماتی که در جهت حفظ و 

أکُل فَلی«توان گفت که به سبب وجود عبارت دهند، میاداره اموال مولی علیهم انجام می
سوره نساء، اصل محترم بودن فعل مسلم، اصل عدم ضرر و همچنین با  6در آیه » بِالمعروف

 قانون مدنی، اخذ اجرت المثل براي اولیاء جایز است.  1246وحدت ملاك از ماده 
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که قانون به جهتى از جهات به کسى  سلطه و اقتدارىحقوقدانان نیز از ولایت به . )339، ص6ج
 ).202ص ،5، ج1340کند (امامی، یاد می ،می دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد

 بند دوم: مفهوم مصلحت
مصلحت به آنچه سبب خیر، نفع، صلاح و آسایش انسان است گفته واژه فارسی، زبان در 

 صلاح در مقابل فساد آمده استعربی نیز در لغت  .)421، ص2، ج1363(عمید،  شودمی
رعایت مقاصد مردم به لحاظ دین، فقهی مصلحت به اصطلاح  .)276هـ، ص1408(قلعجی، 

 ).174هـ، ص1417تعریف شده است (غزالی،  ن، عقل، نسل واموالجا

  ولى خاصبند سوم: 
ولی خاص به پدر و جد پدري و وصی منصوب از آن ها نسبت به صغیر، مجنون و سفیهی 

، 1368(جعفري لنگرودي،  که جنون و سفه آنان متصل به به صغر باشد، اطلاق می شود
 1ولی خاص احصا شده است. 1194. در قانون مدنی نیز در ماده )830ص

 تصرف اهلیتشرایط بخش دوم: 
فقهاي امامیه پیرامون پنج شرط جهت اهلیت تصرف براي ولی صحبت کرده اند، که در 

 شود.ادامه به بررسی آن ها پرداخته می

 عقلالف. 
 اعتبار شرط عقل براي ولی و وصی در میان فقهاي امامیه و حتی اهل سنت اتفاقی است

توان گفت که به حکم عقل نیز چنین شرطی در ولی و . بلکه می)668هـ، ص1413 (مفید،
وصی واجب است. همچنین شخص مجنون در تصرف اموال خود ممنوع و محجور است 

، 4هـ، ج1403(بحرالعلوم،  بنابراین به طریق اولی در اموال غیر حق تصرف نخواهد داشت
شود و همچنین ی قراردهد، وصیت باطل می. به همین دلیل اگر موصی مجنون را وص)152ص

                                                             
پدر و جد پدرى و وصى منصوب از طرف یکى از آنان ولى خاص طفل نامیده می : «1194ماده، 1314قانون مدنی ایران، مصوب 1.

 .»شود
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برخی از  اگر وصی در ابتدا عاقل بوده و بعد از وصیت، دچار عارضه جنون شود. است
تواند اند که موصی می، بیان کرده1قانون مدنی 856حقوقدانان با نظر به وحدت ملاك از ماده 

این صورت مادامی که وصی مجنون را به اتفاق یک نفر غیرمحجور وصی قراردهد. در  اأًابتد
مجنون داراي اهلیت نشود، وصی غیرمحجور امور وصایت را مستقلاً انجام خواهد داد و پس از 

 نمایند، زیرا ظاهر در وصی قراررفع جنون و افاقه، آنان مجتمعاً امور وصایت را تصدي می
رفاً تواند صآن است که غیرمحجور می ،دادن شخص مجنون به اتفاق شخص غیرمحجور

مادامی که جنون در دیگري باقی است امور وصایت را به صورت انفرادي انجام دهد و چون 
، 1440(امامی،  از دیگري رفع مانع جنون گردید، باید به صورت مشترك انجام وظیفه نمایند

باید  2قانون مدنی 1187اما در مورد ولی که انتخاب متصور نیست، طبق ماده  .)126، ص3ج
شود و حاکم یک نفر امین براي رت جنون ولی قهري، وصایت از او زائل نمیگفت: در صو

کند. پس از رفع جنون نیز خود ولی تصدي را برعهده سرپرستی امور به طور موقت معین می
-لکن پیرامون عارض شدن جنون بر وصی بعد از وصیت، از آن جایی که نمی خواهد گرفت.

باید نظر به انعزال وي داشت  3قانون مدنی 1191با ماده  تواند به وظایف خود عمل کند، مطابق
 و حاکم وظیفه دارد در صورت عدم وجود وصی دیگر، شخصی را به جاي او منصوب کند.

صحیح نبوده و ماده مذکور  856طبق آنچه در بالا مطرح شد باید گفت وحدت ملاك از ماده 
چه در استمرار شرط عقل براي وصی  اختصاص به بلوغ دارد. بنابراین چه در زمان انتخاب و

 داراي اعتبار است.

                                                             
توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجراء وصایا با کبیر صغیر را می: «856ماده ، 1314قانون مدنی ایران، مصوب 1.

 .»د بود تا موقع بلوغ و رشد صغیرخواه

هرگاه ولى قهرى منحصر، بواسطه غیبت یا حبس یا به هر علتى که نتواند به امور مولى «: 1187ماده، 1314قانون مدنی ایران، مصوب 2.
اداره اموال  علیه رسیدگى کند و کسى را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعى العموم براى تصدى

 .»مولى علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد

اگر وصی منصوب از طرف ولى قهري به نگاهدارى یا تربیت مولىّ علیه و یا ادارة امور «: 1191، ماده1314قانون مدنی ایران، مصوب 3.
 ».شوداو اقدام نکند، یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می

که قانون به جهتى از جهات به کسى  سلطه و اقتدارىحقوقدانان نیز از ولایت به . )339، ص6ج
 ).202ص ،5، ج1340کند (امامی، یاد می ،می دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد

 بند دوم: مفهوم مصلحت
مصلحت به آنچه سبب خیر، نفع، صلاح و آسایش انسان است گفته واژه فارسی، زبان در 

 صلاح در مقابل فساد آمده استعربی نیز در لغت  .)421، ص2، ج1363(عمید،  شودمی
رعایت مقاصد مردم به لحاظ دین، فقهی مصلحت به اصطلاح  .)276هـ، ص1408(قلعجی، 

 ).174هـ، ص1417تعریف شده است (غزالی،  ن، عقل، نسل واموالجا

  ولى خاصبند سوم: 
ولی خاص به پدر و جد پدري و وصی منصوب از آن ها نسبت به صغیر، مجنون و سفیهی 

، 1368(جعفري لنگرودي،  که جنون و سفه آنان متصل به به صغر باشد، اطلاق می شود
 1ولی خاص احصا شده است. 1194. در قانون مدنی نیز در ماده )830ص

 تصرف اهلیتشرایط بخش دوم: 
فقهاي امامیه پیرامون پنج شرط جهت اهلیت تصرف براي ولی صحبت کرده اند، که در 

 شود.ادامه به بررسی آن ها پرداخته می

 عقلالف. 
 اعتبار شرط عقل براي ولی و وصی در میان فقهاي امامیه و حتی اهل سنت اتفاقی است

توان گفت که به حکم عقل نیز چنین شرطی در ولی و . بلکه می)668هـ، ص1413 (مفید،
وصی واجب است. همچنین شخص مجنون در تصرف اموال خود ممنوع و محجور است 

، 4هـ، ج1403(بحرالعلوم،  بنابراین به طریق اولی در اموال غیر حق تصرف نخواهد داشت
شود و همچنین ی قراردهد، وصیت باطل می. به همین دلیل اگر موصی مجنون را وص)152ص

                                                             
پدر و جد پدرى و وصى منصوب از طرف یکى از آنان ولى خاص طفل نامیده می : «1194ماده، 1314قانون مدنی ایران، مصوب 1.

 .»شود
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 بلوغب. 
در آراء فقهاي امامیه و غیرامامیه اتفاقی است. همچنین این شرط  ،شرط بلوغ در وصی منفرد

بالوجدان داراي اعتبار است چرا که شخص نابالغ نسبت به اداره اموال خود شرعاً و قانوناً 
ی حق ندارد متولی نفس یا مال شخص دیگر باشد. اما آنچه محجور است، بنابراین به طریق اول

مورد اهمیت است این است که وصایت صغیر همانطور که ذکر شد به صورت انفرادي محل 
اشکال است، ولی اگر به صورت منظم به کبیر انجام گیرد، جایز بوده و صغیر تا زمان بلوغ حق 

به تنهایی و بعد از بلوغ به صورت مجتمع  تصرف ندارد و اداره اموال برعهده شخص کبیر است
صغیر را «مقرر شده است:  856در قانون مدنی نیز در ماده  هر دو حق تصرف خواهند داشت.

توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرارداد. در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا می
جواز انتخاب انفرادي صغیر به عنوان اگرچه ظاهر این ماده بر عدم  .»موقع بلوغ و رشد صغیر

وصی دلالت دارد و اغلب حوقدانان بر آن اتفاق نظر دارند، اما دکتر کاتوزیان با اعتراف به این 
توان صغیر را به صورت منفرد به وصایت گوید: میکه بیانش مخالف ظاهر قانون است می

صیت در زمره ایقاعات است و و«برگزید و تصدي را معلق به رشد کرد. با این استدلال که: 
اراده وصی در ایجاد این سمت نقشی ندارد، پس لزومی ندارد که وصی پیش از مبادرت به 

این نظر ایشان مقتبس از نظر ). 45، ص3ج،1395(کاتوزیان، »اجراي وصایت اهلیت داشته باشد
استدلال صاحب جواهر است که قائل به جواز وصایت صغیر به صورت استقلالی است با این 

که تنها مانع وصایت صغیر محجور بودن وي است و در فرض معلق نمودن تصرف به رشد، 
با این حال دکتر کاتوزیان در جایی  .)401، ص28هـ، ج1404(نجفی،  مانع از بین خواهد رفت

 .)373، ص1397(کاتوزیان،  خود مطابق با نظر مشهور فقها و ظاهر قانون نظر داده است ،دیگر

 رشدج. 
دانند، با این استدلال که همانند عقل، رشد اي از فقها رشد را در ولی و وصی شرط میعده

شود. و همانطور که گفته شد شخص محجور حق نیز در صورت نبود موجب حجر شخص می
تصرف در اموال خویش را ندارد بنابراین به طریق اولی نخواهد توانست در اموال غیر تصرف 
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ره آن ها شود. اما در مقابل عده اي دیگر چون محقق این شرط را مطرح کرده و یا متولی ادا
و یا چنین احتمال داده اند که به صورت منضم به کبیر  )201، ص2هـ، ج1408(حلی،  نکرده

هـ، 1417(عاملی، وصیت به غیررشید جایز خواهد بود، با توضیحی که در شرط بلوغ داده شد
اهت وي براي مولی علیه از سوي حاکم قیم تعیین . در ولی نیز در صورت سف)324، ص2ج

با وحدت ملاك بر جواز وصیت به غیررشید به اتفاق  856حقوق مدنی نیز در ماده  شود.می
ممکن است به سبب  آمده 11821آنچه در ماده  به واسطه یک نفر غیرمحجور دلالت دارد. اما

د که صرف محجوریت موجب محجور شمرده شدن قطعی صغیر و سفیه، این اشکال مطرح شو
که حجر ولی قهري سبب  بیان داشت:ونی خواهد بود. ولی درجواب باید ناز بین رفتن ولایت قا

آورد و با شود و صرفاً مانعی است که آن را به حالت تعلیق در میسقوط کامل ولایت نمی
 .)434، ص2، ج1393(کاتوزیان،  زوال حجر دوباره ولایت پدر یا جد پدري قابل اعمال است

 اسلامد. 
ولی قهري و وصی او باید مسلمان باشد. در صورت مسلمان بودن مولیّ علیه، نسبت به این 

. بنابراین اگر پدر کافر و )267، ص23هـ، ج1405(بحرانی،  امر ادعاي اجماع شده است
ي بر فرزندش مسلمان باشد، ولایتی بر پدر نیست. و اگر فرزند جد پدري مسلمان داشته باشد، و

پدر کافر مقدم است. همچنین اگر فرزند کافر باشد در صورتی ولایت پدر کافر ثابت است که 
در وصی نیز چنانچه موصی مسلمان باشد، میان فقها بر اشتراط  جد مسلمان نداشته باشد.

قانون مدنی نیز  1192در ماده  .)377، ص3ج هـ،1414 حلی،( مسلمان بودن اتفاق نظر است
اگرچه در . »تواند براي امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم تعیین کندمسلم نمیولی «آمده: 

این ماده، قانون صراحتاً و به صورت مطلق انتخاب شخص کافر را جهت وصایت منع کرده 
داند که باید به صورت آن را یک استثنا میاست؛ اما دکتر کاتوزیان این اطلاق را نپذیرفته و

منظور ایشان از تفسیر محدود، منع از وصایت کافر نسبت به ود. و محدود و مضیق تفسیر ش

                                                             
هرگاه طفل پدر و جد پدري داشته باشد و یکی از آن ها محجور یا به علتی ممنوع از «: 1182ماده، 1314قانون مدنی ایران، مصوب 1.

 .»شودتصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط می

 بلوغب. 
در آراء فقهاي امامیه و غیرامامیه اتفاقی است. همچنین این شرط  ،شرط بلوغ در وصی منفرد

بالوجدان داراي اعتبار است چرا که شخص نابالغ نسبت به اداره اموال خود شرعاً و قانوناً 
ی حق ندارد متولی نفس یا مال شخص دیگر باشد. اما آنچه محجور است، بنابراین به طریق اول

مورد اهمیت است این است که وصایت صغیر همانطور که ذکر شد به صورت انفرادي محل 
اشکال است، ولی اگر به صورت منظم به کبیر انجام گیرد، جایز بوده و صغیر تا زمان بلوغ حق 

به تنهایی و بعد از بلوغ به صورت مجتمع  تصرف ندارد و اداره اموال برعهده شخص کبیر است
صغیر را «مقرر شده است:  856در قانون مدنی نیز در ماده  هر دو حق تصرف خواهند داشت.

توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرارداد. در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا می
جواز انتخاب انفرادي صغیر به عنوان اگرچه ظاهر این ماده بر عدم  .»موقع بلوغ و رشد صغیر

وصی دلالت دارد و اغلب حوقدانان بر آن اتفاق نظر دارند، اما دکتر کاتوزیان با اعتراف به این 
توان صغیر را به صورت منفرد به وصایت گوید: میکه بیانش مخالف ظاهر قانون است می

صیت در زمره ایقاعات است و و«برگزید و تصدي را معلق به رشد کرد. با این استدلال که: 
اراده وصی در ایجاد این سمت نقشی ندارد، پس لزومی ندارد که وصی پیش از مبادرت به 

این نظر ایشان مقتبس از نظر ). 45، ص3ج،1395(کاتوزیان، »اجراي وصایت اهلیت داشته باشد
استدلال صاحب جواهر است که قائل به جواز وصایت صغیر به صورت استقلالی است با این 

که تنها مانع وصایت صغیر محجور بودن وي است و در فرض معلق نمودن تصرف به رشد، 
با این حال دکتر کاتوزیان در جایی  .)401، ص28هـ، ج1404(نجفی،  مانع از بین خواهد رفت

 .)373، ص1397(کاتوزیان،  خود مطابق با نظر مشهور فقها و ظاهر قانون نظر داده است ،دیگر

 رشدج. 
دانند، با این استدلال که همانند عقل، رشد اي از فقها رشد را در ولی و وصی شرط میعده

شود. و همانطور که گفته شد شخص محجور حق نیز در صورت نبود موجب حجر شخص می
تصرف در اموال خویش را ندارد بنابراین به طریق اولی نخواهد توانست در اموال غیر تصرف 
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توان . اما در جواب می)373، ص1397(کاتوزیان،  باشد نه منع کلی از وصایتنفس صغیر می
مطرح کرد که: همانطور که گفته شد، این نظر با اطلاق نص قانون در تعارض است، زیرا قانون 

ه است که شامل کلیه امور پیرامون صغیر، اعم از تربیت یا در ماده از لفظ امور استفاده کرد
آیند معارض باشد. همچنین نظر مطروحه با ادله فقهی که منبع قانون به شمارمیاداره اموال می

است. دیگر اینکه در نظر بیان شده از تعبیر تفسیر محدود استفاده شده است، درحالی که تفسیر 
ال یا ابهام داشته باشد، اما دراین مورد به صراحت از لفظی در جایی مطرح است که قانون اجم

توانست استفاده شده است که اگر مقصود ولایت بر نفس بود، ذکر آن ضرورتی نداشت و می
تواند به بگوید براي مولی علیه، وصی غیرمسلم معین نکند. بنابراین اضافه کردن قید امور، می

 ولی علیه اشاره داشته باشد.قصد قانونگذار جهت شمول امور مالی م

 عدالته. 
(خمینی،  اگرچه در ولی قهري همه فقها متفق القولند که شرط عدالت غیر معتبر است

، اما پیرامون اعتبار و عدم اعتبار این شرط در وصی میان فقها اختلاف )257، ص2هـ، ج1424
علامه حلیّ قائل به  است. مشهور فقهاي متقدم از جمله: شیخ مفید، شیخ طوسی، شهید اول و

باشند. همچنین میرزاي قمی از فقهاي متأخر نیز شرط عدالت را در اشتراط عدالت در وصی می
داند. در مقابل اکثر فقهاي معاصر و عده اي از متقدمین و متأخرین چنین وصی اشهر و اظهر می

، 2هـ، ج1410؛ خویی، 225، ص2هـ، ج1415(حکیم،  شرطی را در وصی غیرمعتبر می دانند
در قانون مدنی نیز ). 252، ص3هـ، ج1428؛ وحید، 432، ص2هـ، ج1417؛ سیستانی، 220ص

با وجود شرایطی خاصی که براي قیم درنظرگرفته است، اما در مورد وصی سکوت کرده که به 
، 1396(جعفري لنگرودي،  نظر حقوقدانان این سکوت نشانه عدم اشتراط عدالت است

از حقوقدانان در نقد قانون مدنی قائل به نظارت قانون در انتخاب وصی اما عده اي  ).310ص
تعیین وصی به منظور حمایت از طفل و حفظ منافع او  ند که:کنچنین استدلال می و باشندمی

گیرد و ووظایف او ارتباط مستقیمی با حفظ منافع عمومی دارد. همچنین اختیارات صورت می
تواند تبعات بزرگی براي صغیر به همین نسبت تخلف وي می قانونی وصی بسیار وسیع است و
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تواند در کار او نظارت کامل داشته باشد و داشته باشد و او به منزله وکیلی است که موکل نمی
در قانون نیز بر کارآمدي وي نظارتی معین نشده است، بنابراین قانون حداقل باید در انتخاب 

دکتر  .)374، ص1397(کاتوزیان،  نان انتخاب شودوصی نظارت کند تا شخصی مورد اطمی
امامی نیز بر این باور است که: شرط بودن عدالت در وصی براى اعتماد و اطمینان به عمل وي 

باشد تا گفتار او را بتوان پذیرفت و الا در واقع عدالت شرط صحت عقد وصیت نیست. می
ایاند وصی قرار دهد و در حقیقت فاسق نمبنابراین هرگاه موصى کسی را که در ظاهر عادل می

باشد، ولى به وصیت عمل کند، وصی مزبور برئ، و افعال او صحیح خواهد بود. بدین جهت 
دهد به وصایت برگزیده شود و امور توان گفت هرگاه کسى که در ظاهر فاسق نشان میمی

ردى که عدالت مربوطه را طبق وصیت انجام دهد اعمال او صحیح خواهد بود، مگر در مو
اى در قانون مدنى  شرط انجام عمل باشد، چنانکه در وصایت در عبادات است. همچنین ماده

موجود نیست که عدالت را شرط صحت وصایت قرار دهد، بنابراین صحت وصیت غیر عادل 
توان بیان کرد که غرض در نتیجه می .)127،ص3، ج1440(امامی،  نیز صحیح خواهد بود

-قل نیز بیش از این را لازم نمیع شود ووق طفل با قید وثاقت وصی تأمین میحفاظت از حق

داند ودلیل تعبدي خاص نیز در این مورد وجود ندارد. به همین ترتیب با وجود اصل عدم باید 
 گفت شرط عدالت در وصی غیر معتبر است و صرف وثاقت کافی است. 

 شرایط فعلی تصرفبخش سوم: 
قهري بر مولی علیه، برخی از فقها، معتقد به رعایت شرط مصلحت در صحت تصرفات ولی 

دلایل مورد استناد براي شرط وجود  هستند و از آنان صرف عدم مفسده، کافی نمی باشد.
 ).34(اسرا،  »نحسأَ یتی هالَّا بِإلّ تیمِالی بوا مالَقرَلاتَو«ه آی مصلحت، عبارتند از:

گونی در نظر گرفته شده است، از جمله: به معناي به براي قرب در این آیه معانی گونا
حرکت درآوردن و نقل اگرچه از مکانی به مکان دیگر باشد، تصرف با خوردن و خرید و 

شریفه بیانگر نهی  یهآ فروش، وضع ید و استیلاء و مطلق امر اختیاري از فعل و ترك فعل.
. نهی از تقرب با توجه به استل تکلیفی از تسلط بر مال یتیم و تملک و خوردن آن به باط

توان . اما در جواب می)373، ص1397(کاتوزیان،  باشد نه منع کلی از وصایتنفس صغیر می
مطرح کرد که: همانطور که گفته شد، این نظر با اطلاق نص قانون در تعارض است، زیرا قانون 

ه است که شامل کلیه امور پیرامون صغیر، اعم از تربیت یا در ماده از لفظ امور استفاده کرد
آیند معارض باشد. همچنین نظر مطروحه با ادله فقهی که منبع قانون به شمارمیاداره اموال می

است. دیگر اینکه در نظر بیان شده از تعبیر تفسیر محدود استفاده شده است، درحالی که تفسیر 
ال یا ابهام داشته باشد، اما دراین مورد به صراحت از لفظی در جایی مطرح است که قانون اجم

توانست استفاده شده است که اگر مقصود ولایت بر نفس بود، ذکر آن ضرورتی نداشت و می
تواند به بگوید براي مولی علیه، وصی غیرمسلم معین نکند. بنابراین اضافه کردن قید امور، می

 ولی علیه اشاره داشته باشد.قصد قانونگذار جهت شمول امور مالی م

 عدالته. 
(خمینی،  اگرچه در ولی قهري همه فقها متفق القولند که شرط عدالت غیر معتبر است

، اما پیرامون اعتبار و عدم اعتبار این شرط در وصی میان فقها اختلاف )257، ص2هـ، ج1424
علامه حلیّ قائل به  است. مشهور فقهاي متقدم از جمله: شیخ مفید، شیخ طوسی، شهید اول و

باشند. همچنین میرزاي قمی از فقهاي متأخر نیز شرط عدالت را در اشتراط عدالت در وصی می
داند. در مقابل اکثر فقهاي معاصر و عده اي از متقدمین و متأخرین چنین وصی اشهر و اظهر می

، 2هـ، ج1410؛ خویی، 225، ص2هـ، ج1415(حکیم،  شرطی را در وصی غیرمعتبر می دانند
در قانون مدنی نیز ). 252، ص3هـ، ج1428؛ وحید، 432، ص2هـ، ج1417؛ سیستانی، 220ص

با وجود شرایطی خاصی که براي قیم درنظرگرفته است، اما در مورد وصی سکوت کرده که به 
، 1396(جعفري لنگرودي،  نظر حقوقدانان این سکوت نشانه عدم اشتراط عدالت است

از حقوقدانان در نقد قانون مدنی قائل به نظارت قانون در انتخاب وصی اما عده اي  ).310ص
تعیین وصی به منظور حمایت از طفل و حفظ منافع او  ند که:کنچنین استدلال می و باشندمی

گیرد و ووظایف او ارتباط مستقیمی با حفظ منافع عمومی دارد. همچنین اختیارات صورت می
تواند تبعات بزرگی براي صغیر به همین نسبت تخلف وي می قانونی وصی بسیار وسیع است و
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موارد مختلف، متفاوت است. هرگاه نهی به افعالی نظیر: زنا و فواحش و مانند آن صورت گیرد 
)، بدین معنا است که، نفس فعل حرام است. و هرگاه متعلق شواحبوا الفَقرَلاتَ نا وبوا الزِّقرَ(لاتَ

، 3هـ، ج1417(خویی،  مبغوضیت آن دارد به اعیان باشد، دلالت بر عدم تسلط و حرمت اکل و
باشد، همانطوري که درقول قرب به مال یتیم، کنایه از تصرف و خوردن آن می .)286ص

که تأکید بر حرمت تصرف و قرب به  )121(ص،  »ةرَجالشَّ هبوا هذقرَلاتَو«خداوند آمده است: 
یح معناي قرب می فرمایند: شیخ انصاري در توض آن را مبغوض و مورد نهی قرار داده است.

توان آن را شامل قرب به مال یتیم، گرچه به معناي تصرفات عرفی است، لکن با تنقیح مناط می
ایشان مراد از أحسن  .)541، ص3هـ، ج1415(انصاري،  نگه داشتن بدون تصرف نیز تلقی کرد

 وب نشوددانند که داراي مصلحت باشد، هرچند که بالاترین مصلحت محسرا تصرفی می
علامه طباطبایی نیز أحسن را با همین تعبیر بیان کرده اند و خوردن مال یتیم را از  .(همان)

(طباطبایی، بی تا،  گناهان کبیره دانسته اند که خداوند بر آن وعده آتش داده است
، فقط أحسن از حیث جهات مالی نیست، بلکه منظور »نحسأَ یتی هالَّبِ«مراد از  .)90،ص13ج
از  .)532، ص2، ج1379(خمینی،  راعات حال یتیم و حفظ مصالح او از جمیع جهات استم

توان به  دلایلی که براي لزوم رعایت مصلحت ذکر شده است اجماع می باشد، اما نمیدیگر 
باشد. اجماع در  این اجماع اعتماد کرد زیرا اجماع تعبدي نیست و کاشف از رأي معصوم نمی

ولایت نیز مانند وکالت، طبق قاعده عقلی،  آیه و روایت مدرکی است.به سبب وجود  ،اینجا
طور که وکیل باید در اموري که به او سپرده شده است رعایت  نوعی نمایندگی است. همان

مصلحت کند، ولی قهري نیز باید تصرفاتش توأم با مصلحت باشد، چرا که عقلا، ولایت را 
لایت امتیازي به نفع مولی علیه می باشد یا به عبارت دانند و این و توأم با رعایت مصلحت می

دیگر، طبق قاعده عقلی به کسی که نمایندگی دیگري را براي اداره امور مالی به عهده دارد 
گیرد به نحو متعارف باشد و متعارف نیز  باید اعمالی که در این امور، توسط او صورت می

قانون مدنی نیز به پیروي  .)222، ص5، ج1340(امامی،  همان، رعایت غبطه و مصلحت او است
، رعایت غبطه و مصلحت را در حق مولی علیه لازم و ي دسته سوم در فصل قبلدیدگاه فقها از

ضروري دانسته و در بسیاري از مواد قانونی یه این امر تصریح کرده است. براي مثال: در مورد 
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براساس رعایت مصلحت کودك  ق.م 1169نگه داري و تربیت اطفال، الحاق تبصره ماده 
داند ق.م نیز رعایت غبطه صغیر را ضروري می 1184درهمین راستا قانون گذار در ماده  1است.

و در صورت عدم رعایت آن توط ولی قهري، قائل به ضمانت اجرا براي اقدامات ولی قهري 
صی از پدر و رعایت مصلحت در تصرفات در اموال مولی علیه، به طریق اولی در و 2شده است.

جد پدري نیز جاري است. با این تفاوت که در وصی آنچه مسلم میان فقها است لزوم مصلحت 
 و آنچه اختلافی است رعایت اصلح است.

 مصادیق تصرف ولی خاصبخش چهارم: 
 شود.در ادامه سه مورد از مصادیق تصرف ولی آورده می

 خرید و فروش و تجارت با مال صبیالف. 
که فقها قائل به جایز شمردن تجارت با مال صبی شده اند به شرط آنکه در  هیچ شکی نیست

دار مال یتیم است  کسی که عهده«آن مصلحت باشد. شیخ طوسی در مبسوط آورده است: 
جایز است که با آن مال براي فرزند صغیر تجارت کند، چه این شخص پدر یا وصی یا جد و 

امام خمینی هم پیرامون این بحث آورده  .)162، ص2هـ، ج1387(طوسی،  »یا امین حاکم باشد
(خمینی،  »جایز است که پدر و جد به وسیله خرید و فروش در مال طفل تصرف کنند«اند: 

ادعاي عده اي از فقها بر اجماع  یکی از ادله مطرح شده در این باب، .)514، ص1، ج1379
 است. 

و خریدار مالک پول و مال باشند  شرط است که فروشنده«صاحب ریاض المسائل می گوید: 
یا صغیرند و یا جنون ادواري  ،و جایز است که هر دو این افراد ولی باشد. ولی کسانی باشند که

                                                             
ل با رعایت مصلحت کودك به تشخیص بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طف«قانون مدنی:  1169تبصره ماده  1.

 .»باشددادگاه می

هرگاه ولی قهري طفل رعایت غبطه صغیر را ننمایدو مرتکب اقداناتی شود که موجب « :1184ماده ، 1314قانون مدنی ایران، مصوب 2.
دگاه ولی مذکور را عزل و از ضرر مولی علیه گردد به تقاضاي یکی از اقارب وي و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دا

 .»نمایدتصرف در اموال صغیر منع و براي اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می

موارد مختلف، متفاوت است. هرگاه نهی به افعالی نظیر: زنا و فواحش و مانند آن صورت گیرد 
)، بدین معنا است که، نفس فعل حرام است. و هرگاه متعلق شواحبوا الفَقرَلاتَ نا وبوا الزِّقرَ(لاتَ

، 3هـ، ج1417(خویی،  مبغوضیت آن دارد به اعیان باشد، دلالت بر عدم تسلط و حرمت اکل و
باشد، همانطوري که درقول قرب به مال یتیم، کنایه از تصرف و خوردن آن می .)286ص

که تأکید بر حرمت تصرف و قرب به  )121(ص،  »ةرَجالشَّ هبوا هذقرَلاتَو«خداوند آمده است: 
یح معناي قرب می فرمایند: شیخ انصاري در توض آن را مبغوض و مورد نهی قرار داده است.

توان آن را شامل قرب به مال یتیم، گرچه به معناي تصرفات عرفی است، لکن با تنقیح مناط می
ایشان مراد از أحسن  .)541، ص3هـ، ج1415(انصاري،  نگه داشتن بدون تصرف نیز تلقی کرد

 وب نشوددانند که داراي مصلحت باشد، هرچند که بالاترین مصلحت محسرا تصرفی می
علامه طباطبایی نیز أحسن را با همین تعبیر بیان کرده اند و خوردن مال یتیم را از  .(همان)

(طباطبایی، بی تا،  گناهان کبیره دانسته اند که خداوند بر آن وعده آتش داده است
، فقط أحسن از حیث جهات مالی نیست، بلکه منظور »نحسأَ یتی هالَّبِ«مراد از  .)90،ص13ج
از  .)532، ص2، ج1379(خمینی،  راعات حال یتیم و حفظ مصالح او از جمیع جهات استم

توان به  دلایلی که براي لزوم رعایت مصلحت ذکر شده است اجماع می باشد، اما نمیدیگر 
باشد. اجماع در  این اجماع اعتماد کرد زیرا اجماع تعبدي نیست و کاشف از رأي معصوم نمی

ولایت نیز مانند وکالت، طبق قاعده عقلی،  آیه و روایت مدرکی است.به سبب وجود  ،اینجا
طور که وکیل باید در اموري که به او سپرده شده است رعایت  نوعی نمایندگی است. همان

مصلحت کند، ولی قهري نیز باید تصرفاتش توأم با مصلحت باشد، چرا که عقلا، ولایت را 
لایت امتیازي به نفع مولی علیه می باشد یا به عبارت دانند و این و توأم با رعایت مصلحت می

دیگر، طبق قاعده عقلی به کسی که نمایندگی دیگري را براي اداره امور مالی به عهده دارد 
گیرد به نحو متعارف باشد و متعارف نیز  باید اعمالی که در این امور، توسط او صورت می

قانون مدنی نیز به پیروي  .)222، ص5، ج1340(امامی،  همان، رعایت غبطه و مصلحت او است
، رعایت غبطه و مصلحت را در حق مولی علیه لازم و ي دسته سوم در فصل قبلدیدگاه فقها از

ضروري دانسته و در بسیاري از مواد قانونی یه این امر تصریح کرده است. براي مثال: در مورد 
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و دائمی (قبل از بلوغ) هستند مانند پدر و جد و جد پدري نه جد مادري و نه خود مادر بنا بر 
ت بلکه ادعاي اجماع در این مورد شده نظر مشهور... و هیچ اختلافی در ولی بودن این افراد نیس

 ».است و این اجماع دلیل محکمی است

نصوص مستفیضه: نصوص و روایاتی است که از نظر اعتبار سند و دلالت قوي هستند و شیخ 
 اعتباردلالت بر ولایت جد بر خرید و فروش، اخبار زیادي که «گوید:  انصاري در این باره می

با توجه به ادله و  .)535،ص 3هـ، ج1415(انصاري،  »جود دارددارند در موارد زیادي و آن
رساند  اقوال فقها که مبتنی بر جواز خرید و فروش با مال صبی بود و این جواز این مطلب را می

که یکی از تصرفات در مال، خرید و فروش است و این خرید و فروش همان رعایت مصلحت 
 در مال محجورین خواهد بود.

 ز مال صبیاقتراض اب. 
بین فقها مشهور است که بر ولی جایز است از مال صبی براي خودش و یا دیگري قرض کند 

تواند براي خودش از شیخ طوسی اعتقاد دارد که ولی می در صورت وجود مصلحت براي آن.
کند و اگر ربحی در قرض  استفاده می» قرضاً علیه«و این را از واژه  ،مال محجور قرض کند

نفس خویش باشد باید به یتیم برسد و اگر ضرري حاصل شود باید جبران شود در  گرفتن به
واقع این بیانگر نوعی مصلحت است. به عبارت دیگر قرض از محجور اگر باعث ضرر مال 

در  محجور شود نوعی زیر سوال رفتن مصلحت است و این (عدم رسیدن ضرر به مال محجور
رفتن در صورت رسیدن ربح به مال محجور صحیح قرض) بیانگر این مطلب است که قرض گ

قرض  صبیگاهی براي مال  است و اگر باعث ضرر شود صحیح نمی باشد و او ضامن است.
گیرند. در مورد  قرض می صبیگیرند تا مال او از خطر محفوظ بماند و گاهی اوقات از مال می

 نیست ارتباطی به بحث ندارد. صبیاول چون تصرف در مال 

 ره مال صبیاجاج. 
 فقها بر این نظر اتفاق دارند که در اجاره مال کودك سه صورت محتمل است:
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اگر ولی در زمان بلوغ محجور شک داشته باشد، تا زمانی که اطمینان به بلوغ او پیدا نکرده 
مقام  تواند مال او را اجاره دهد، و در صحت این امر شکی نیست چون ولی قهري قائم باشد می

تواند مال او را اجاره دهد چون نوعی سلطنت بر تمام امور محجور دارد و  و می محجور است
در  با عموم ولایت هم در تضاد نیست البته شرط مصلحت در آن اجاره نباید فراموش شود.

تواند بعد از بلوغ محجور هم مال او را  بحث در این است که آیا ولی قهري میبعدي، صورت 
اي ندارد و محجور حق  اجازه چنینجور دیگر او محبعد از زمان بلوغ اجاره دهد؟ و یا اینکه 
در زمان اضافه بعد از بلوغ، اجاره باطل است.  عده اي بر این باورند که فسخ و یا امضا را دارد؟

چون در این حال لازم است که اجاره گرفته شود و در این زمان، دیگر اولیاء ولایتی ندارند و 
صاحب عروه قائل بر این  است و خلاف مصلحت محجور خواهد بود.تصرف اولیاء فضولی 

است که اجاره دادن مال صبی جایز است تا زمانی که بلوغ و رشد ثابت نشده باشد و یقین به 
 باشداین کار حاصل شود، اگرچه احتمال این امر ایجاد شود باز هم این امر صحیح می

قها زمان زاید را منوط به اجازه و یا حکم به تمامی ف .)31، ص5هـ،ج1419(طباطبایی یزدي، 
بطلان آن می کنند. و دلیل آن را نیز زائل شدن ولایت در آن زمان و احتمال عدم رعایت منافع 

اي دیگر از فقها قائل به صحت و نفوذ آن هستند و این که براي صبی بعد  عده دانند.صغیر می
اگر ولی، خود کودك و یا چیزي از «ست: صاحب سرائر آورده ا از بلوغ امکان فسخ نیست.

مالش را اجاره دهد، این اجاره صحیح است همانطور که بیع مال او صحیح است و اگر قبل از 
(حلی،  »آن که مدت اجاره تمام شود، کودك بالغ شود، کودك حق فسخ اجاره را ندارد

اره دهد به که ولی مال صبی را اجاست  هنگامیصورت سوم نیز  .)472، ص2هـ، ج1410
صورت مدت معین، لکن یقین ندارد کودك در آن مدت به بلوغ رسیده است یا نه، بدون 

اگر ولی، خود صبی و یا چیزي « آورده است: شیخ طوسی شک در اینجا اجاره صحیح است.
(طوسی،  »از اموال صبی را براي مدتی اجاره دهد، اجاره صحیح است بدون هیچ اختلافی

زمان «.صاحب جواهر حکم به صحت داده و آن را تحت عنوان )500، ص3هـ، ج1407
اجاره در زمان احتمالی صحیح است و این در کتاب خلاف «بیان کرده و می گوید: » محتمل

 »شودآمده است و در آنجا آمده که حکم به صحت به خاطر تحقق ولایت در این زمان می

و دائمی (قبل از بلوغ) هستند مانند پدر و جد و جد پدري نه جد مادري و نه خود مادر بنا بر 
ت بلکه ادعاي اجماع در این مورد شده نظر مشهور... و هیچ اختلافی در ولی بودن این افراد نیس

 ».است و این اجماع دلیل محکمی است

نصوص مستفیضه: نصوص و روایاتی است که از نظر اعتبار سند و دلالت قوي هستند و شیخ 
 اعتباردلالت بر ولایت جد بر خرید و فروش، اخبار زیادي که «گوید:  انصاري در این باره می

با توجه به ادله و  .)535،ص 3هـ، ج1415(انصاري،  »جود دارددارند در موارد زیادي و آن
رساند  اقوال فقها که مبتنی بر جواز خرید و فروش با مال صبی بود و این جواز این مطلب را می

که یکی از تصرفات در مال، خرید و فروش است و این خرید و فروش همان رعایت مصلحت 
 در مال محجورین خواهد بود.

 ز مال صبیاقتراض اب. 
بین فقها مشهور است که بر ولی جایز است از مال صبی براي خودش و یا دیگري قرض کند 

تواند براي خودش از شیخ طوسی اعتقاد دارد که ولی می در صورت وجود مصلحت براي آن.
کند و اگر ربحی در قرض  استفاده می» قرضاً علیه«و این را از واژه  ،مال محجور قرض کند

نفس خویش باشد باید به یتیم برسد و اگر ضرري حاصل شود باید جبران شود در  گرفتن به
واقع این بیانگر نوعی مصلحت است. به عبارت دیگر قرض از محجور اگر باعث ضرر مال 

در  محجور شود نوعی زیر سوال رفتن مصلحت است و این (عدم رسیدن ضرر به مال محجور
رفتن در صورت رسیدن ربح به مال محجور صحیح قرض) بیانگر این مطلب است که قرض گ

قرض  صبیگاهی براي مال  است و اگر باعث ضرر شود صحیح نمی باشد و او ضامن است.
گیرند. در مورد  قرض می صبیگیرند تا مال او از خطر محفوظ بماند و گاهی اوقات از مال می

 نیست ارتباطی به بحث ندارد. صبیاول چون تصرف در مال 

 ره مال صبیاجاج. 
 فقها بر این نظر اتفاق دارند که در اجاره مال کودك سه صورت محتمل است:



13
99

ن 
ستا

 زم
م-

ده
انز

 ش
اره

شم
م- 

هار
 چ

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

334

کنند استصحاب عدم بلوغ  م بیان میعلتی که درباره این حک .)333، ص27هـ، ج1404(نجفی، 
بنابراین در باب اجاره  .)214هـ، ص1403(فاضل لنکرانی،  جاري در تمام اجزاي آن زمان است

مصلحتی که باید ولی قهري رعایت کند به این است که مال صبی در این اجاره دادن در 
ان خاصی براي توان عنو معرض تلف قرار نگیرد و رعایت مصلحت امري مصداقی است و نمی

مصلحت برشمرد به طوري که تصرف باید سبب حفظ مال صبی شود، چه این امر بعد از بلوغ 
 استمرار یابد چه نیابد.

 اجرت از مال صبیبخش پنجم: اخذ 
دهد از  مشهور بین فقها این است که متولی مال محجور می تواند در قبال عملی که انجام می

آن که عمل او رایگان نباشد. صاحب جواهر در این مال کودك اجرت اخذ کند به شرط 
وجوب اجرت زمانی است که کار ولی به صورت رایگان انجام نشده باشد و «گوید:  مورد می

ولی مستحق اجرت کارهایی است که افرادي شبیه او  ».اصل، ضمان آور بودن عمل وي است
گوید: صاحب شرایع می .قول باشد) رسد بهتریندهند. (این قول به نظر می این کار را انجام می

کند بر اساس نظر خودش  تواند اجرت کاري که می کسی که ولی امور محجورین است، می«
تواند اجرت المثل مالی  ولی امور یتیم می«علامه حلی در تحریر الاحکام آورده:  ».استفاده کند

جواز این قول به آیه قرآن  در ادله ».دهد را بردارد کند و عمل انجام می که بر آن نظارت می
که منظور از معروف همان اجرت المثل است، استناد شده » عروفالمل بِأکُیفَ«فرماید:  که می

دارد در برابر عمل افراد باید پولی پرداخت است. همچنین به اصالت احترام عمل، که بیان می
سیره و عمومات نصوص و با این قول  شود، سیره متشرعین و روایات متعدد اشاره شده است.

دارد. چرا که معمولاً عقلا و عرف آنچه را که مستحق ولی  نیزدلایل عقلی و عرفی سازگاري 
باشد نه چیزي بیشتر، چون اگر قرار باشد چیز بیشتري می دانند همان دستمزد (اجرت المثل) می

حقوقدانان ، در حقوق موضوعه ایران عاید ولی شود، خلاف مصلحت مولی علیه خواهد بود.
توان در برابر وظیفه اجتماعی، دستمزدي براي ولی قهري درخواست کرد، زیرا  قائلند که نمی

پاداش آنان حقی است که در حضانت و تنبیه و اداره اموال به دست آورده اند، و گرفتن 
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 دانند و آن را باعث خدشه دار شدن رابطه عاطفی میاندستمزد را به لحاظ اخلاقی درست نمی
 1204دانند. ولیکن با توجه به ماده  ولی و کودك و تقلیل سطح آن رابطه به سطح کارگر و می

قائل به قدر کفایت در امور دستمزد هستند و تبدیل به اجرت المثل را قبول ندارند  1قانون مدنی
، 2، ج1393(کاتوزیان،  کنند و آن را منوط به نظر دادرس و میزان دارایی او وابسته می

اي دیگر از حقوقدانان معتقدند: انجام وظیفه اجتماعی و خانوادگی منافاتی با  .عده)433ص
توان استحقاق اجرت را روا  می 2قانون مدنی 1246استحقاق اجرت ندارد و حتی با ملاك ماده 

داشت چرا که بی ارزش بودن کار ولی قهري در این عصر، که ارزش کار اقتصادي هر روز 
البته عده اي این استحقاق را به دلیل احترام  ب زیان ولی خواهد شد.شود، موجبیشتر می

. لکن همین نظر هم مورد ایراد واقع شده چرا که ولایت )215، ص5، ج1440(امامی،  دانند می
قهري یک وظیفه اجتماعی و خانوادگی است و ولی قهري عضو خانواده است و صرفاً وظیفه 

رت نیست و اگر ولی قهري را مستحق اجرت بدانیم، این دهد پس مستحق اج خود را انجام می
 .)281، ص1376(صفایی،  کیفیت، کمیت و میزان دارایی او باشد باید براساس عرف، عادت،

 یافته هاي پژوهش
شروط اهلیت شخصی در اولیاي خاص عبارت است از: عقل، بلوغ، رشد، اسلام و .1

 وثاقت.

است اگرچه نیاز به اعمال اصلح رعایت مصلحت  ،شرط فعلی تصرفات ولی خاص.2
 باشد.نمی

                                                             
نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجت با در نظر : «1204ماده، 1314قانون مدنی ایران، مصوب1. 

 .»طاعت منفقگرفتن درجه است

میزان اجرت مزبور با رعایت  تواند براي انجام امر قیمومیت مطالبه اجرت کند.قیم می« :1246، ماده1314قانون مدنی ایران، مصوب2. 
ن شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدي مولی علیه تعییکار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومیت براي او حاصل می

 .»گرددمی

کنند استصحاب عدم بلوغ  م بیان میعلتی که درباره این حک .)333، ص27هـ، ج1404(نجفی، 
بنابراین در باب اجاره  .)214هـ، ص1403(فاضل لنکرانی،  جاري در تمام اجزاي آن زمان است

مصلحتی که باید ولی قهري رعایت کند به این است که مال صبی در این اجاره دادن در 
ان خاصی براي توان عنو معرض تلف قرار نگیرد و رعایت مصلحت امري مصداقی است و نمی

مصلحت برشمرد به طوري که تصرف باید سبب حفظ مال صبی شود، چه این امر بعد از بلوغ 
 استمرار یابد چه نیابد.

 اجرت از مال صبیبخش پنجم: اخذ 
دهد از  مشهور بین فقها این است که متولی مال محجور می تواند در قبال عملی که انجام می

آن که عمل او رایگان نباشد. صاحب جواهر در این مال کودك اجرت اخذ کند به شرط 
وجوب اجرت زمانی است که کار ولی به صورت رایگان انجام نشده باشد و «گوید:  مورد می

ولی مستحق اجرت کارهایی است که افرادي شبیه او  ».اصل، ضمان آور بودن عمل وي است
گوید: صاحب شرایع می .قول باشد) رسد بهتریندهند. (این قول به نظر می این کار را انجام می

کند بر اساس نظر خودش  تواند اجرت کاري که می کسی که ولی امور محجورین است، می«
تواند اجرت المثل مالی  ولی امور یتیم می«علامه حلی در تحریر الاحکام آورده:  ».استفاده کند

جواز این قول به آیه قرآن  در ادله ».دهد را بردارد کند و عمل انجام می که بر آن نظارت می
که منظور از معروف همان اجرت المثل است، استناد شده » عروفالمل بِأکُیفَ«فرماید:  که می

دارد در برابر عمل افراد باید پولی پرداخت است. همچنین به اصالت احترام عمل، که بیان می
سیره و عمومات نصوص و با این قول  شود، سیره متشرعین و روایات متعدد اشاره شده است.

دارد. چرا که معمولاً عقلا و عرف آنچه را که مستحق ولی  نیزدلایل عقلی و عرفی سازگاري 
باشد نه چیزي بیشتر، چون اگر قرار باشد چیز بیشتري می دانند همان دستمزد (اجرت المثل) می

حقوقدانان ، در حقوق موضوعه ایران عاید ولی شود، خلاف مصلحت مولی علیه خواهد بود.
توان در برابر وظیفه اجتماعی، دستمزدي براي ولی قهري درخواست کرد، زیرا  قائلند که نمی

پاداش آنان حقی است که در حضانت و تنبیه و اداره اموال به دست آورده اند، و گرفتن 
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مصادیق تصرفات ولی اعم از: تجارت، رهن اجاره و... همچنین قرض گرفتن از .3
مال صبی براي خود یا دیگري با فرض رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه جایز 

 است.

اخذ اجرت براي ولی در مقابل خدماتی که در جهت حفظ و اداره اموال مولی .4
  دهد جایز است، و میزان آن نیز به همان اندازه احرت المثل است.می علیه انجام
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 و مآخذ منابع
 کریم قرآن

 .ق  ایران، ه -جلد، انتشارات اسلامیۀ، تهران  6امامى، سید حسن، حقوق مدنى، . 1

، 1368جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، . 2
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 .1396، حقوق مدنی وصیت، تهران، گنج دانش، ________________. 3

 دفتر جلد، 2 ،)خمینى امام - ىضیح المسائل (محشّتو موسوى، هخمینى، سید روح اللّ. 4
 ق.  ه 1424 هشتم، ایران، - قم قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات

  .1376،  ، موسسه انتشارات و چاپ اده، دانشگاه تهرانحقوق خانو صفایی، حسین،. 5

 .1363عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران نشر امیرکبیر. 6

 .1393کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، گنج دانش، . 7

، حقوق مدنی عقودمعین: عطایا هبه وقف وصیت، تهران، گنج دانش، _________. 8
1395. 

خانواده، نشر میزان، چاپ ششم، تهران، پاییز -اتی حقوق مدنی، دوره مقدم________. 9
1387. 

 .، وصیت در حقوق مدنی ایران، تهران، نشرققنوس________. 10

جلد، دار الفکر  15ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، . 11
 .ق  ه 1414م، لبنان، سو -دار صادر، بیروت  -للطباعۀ و النشر و التوزیع 

جلد، انتشارات دفتر  6ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغۀ، . 12
 .ق  ه 1404ایران، اول،  -تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم 

 1427اصفهانی نجفی(کمپانی)، محمدحسین، حاشیۀ کتاب المکاسب، قم، ذوي القربی، . 13
 .ه ق

مصادیق تصرفات ولی اعم از: تجارت، رهن اجاره و... همچنین قرض گرفتن از .3
مال صبی براي خود یا دیگري با فرض رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه جایز 

 است.

اخذ اجرت براي ولی در مقابل خدماتی که در جهت حفظ و اداره اموال مولی .4
  دهد جایز است، و میزان آن نیز به همان اندازه احرت المثل است.می علیه انجام
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 -جلد، منشورات مکتبۀ الصادق، تهران  4محمد تقى، بلغۀ الفقیه،  بحر العلوم، محمد بن. 14
 .ق  ه 1403ایران، چهارم، 

بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة . 15
ایران،  -جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم  25الطاهرة، 

 .ق  ه 1405، اول

حمد بن نعمان، المقنعۀ، در یک جلد، کنگره جهانى هزاره م بن محمد مفید، . بغدادى،16
 .ق  ه 1413ایران، اول،  -رحمۀ االله علیه، قم  -شیخ مفید 

لبنان،  –جلد، بیروت 6علم للملایین، الجوهري، اسماعیل بن حماد، الصحاح، دارال. 17
 ه ق.1407چهارم، 

لبنان، اول،  -جلد، دار الصفوة، بیروت  3محمد سعید، منهاج الصالحین، حکیم، سید . 18
 .ق  ه 1415

جلد،  3حلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى، . 19
 .ق  ه 1410ایران، دوم،  -دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

جلد، مؤسسه آل البیت علیهم  14حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکرة الفقهاء، حلىّ، . 20
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 3، قواعد الأحکام فی معرفۀ الحلال و الحرام، ______________________. 21
  ه 1413 ایران، اول، -جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

 .ق

جلد، مؤسسۀ  2حلىّ، نجم الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیۀ، . 22
 .ق  ه 1418ایران، ششم،  -المطبوعات الدینیۀ، قم 
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 .ق  ه 1408ایران، دوم،  -مؤسسه اسماعیلیان، قم 
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ایران،  -جلد، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم  3خراسانى، حسین، منهاج الصالحین، . 24
 .ق  ه 1428پنجم، 

تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام  ،. کتاب البیع1368ـ 1279االله،  روحسید خمینی، . 25
 .1379خمینی(س)، 

 اول. ایران، - قم لعلم،ا دار مطبوعات مؤسسه جلد، 2 الوسیلۀ، تحریر ،___________. 26

 المرتضویۀ المکتبۀ جلد، 8 الإمامیۀ، فقه فی المبسوط حسن، بن محمد جعفر، ابو . طوسى،27 
 ق.  ه 1387 سوم، ایران، - تهران الجعفریۀ، الآثار لإحیاء
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 .ق  ه 1404ایران، اول،  -منشورات الحرمین، قم 
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 -جلد، منشورات مکتبۀ الصادق، تهران  4محمد تقى، بلغۀ الفقیه،  بحر العلوم، محمد بن. 14
 .ق  ه 1403ایران، چهارم، 

بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة . 15
ایران،  -جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم  25الطاهرة، 

 .ق  ه 1405، اول

حمد بن نعمان، المقنعۀ، در یک جلد، کنگره جهانى هزاره م بن محمد مفید، . بغدادى،16
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